
  

 

  ناصبه در علم نحو »أن«وجوه استعمال 

  ١محمد جواد ملکوتی

  هچکید
در این نگاشته تـلاش . توان به اعراب گذاری کلمات اشاره کرد میمقاصد علم نحو  ترین از مهم
ناصبه که در » أن«در مورد وجوه استعمال آوری نظرات چندی از نحات شاخص  با جمعشده تا 

که هم به صورت مضـمر و هـم ، با این اداة نصب آنها است ترین و مهمترین  خاصبین نواصب 
 شود با افعالی منصوب مواجه شویم که ظاهراً  میباعث  داده وهر عمل خود را انجام بصورت ظا

در تـابع عـواملی اسـت کـه  ،هیچ عامل نصبی بر سر آنها وارد نشده است و این اظهار و اضمار
آنها را آموخـت تـا  باید به درستیشوند و به هدف دوری از اشتباه  میحاضر » أن«همراه با کلام 

در قـرآن  درموارد زیـادیچرا که  ؛دچار اشتباه نشویم کریم قرآن مخصوصاً ون عربی در قرائت مت
هیچ عامـل نصـبی بـر آنهـا وارد نشـده  ظاهراً  اما ،شویم که منصوب هستند میبا افعالی مواجه 

بررسـی آوری تمام این عوامل و نحوه عملکـرد آنهـا در کـلام عـرب  در این مقاله با جمع. است
ر یـو اعراب آن را از رفـع بـه نصـب تغی کردهبر فعل مضارع عمل  این اداة که چگونه خواهد شد

  .شد فراهم خواهدناصبه » أن«با تمامی وجوه استعمال زمینه آشنایی و به این وسیله  دهد می
   .اظهار ،اضمار ،اعراب مضارع ،نواصبأن ناصبه، : واژگان کلیدی
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  مقدمه. ١
در . ار هستند که زبان عربی نیز از این قاعده مستثنی نیستتمام لغات بر دو پایه لفظ و معنا استو

بسیار مورد توجه است و به همین دلیل نحـات  عنوان قالبی برای افاده معنا، بهاین میان نقش لفظ 
 ،شـود مـیدر معنـا آن به قواعد لفظی و صناعتی که موجب صیانت از مغالطه در لفظ و بـه تبـع 

صـناعتی کـه در زمینـه  امور مرتبط با این مباحـثِ  ترین ز مهمیکی ا. ندا هورزید  ی خاصاهتمام
از همـین . مسئله اعراب گذاری کلمات است، انتقال حکم در نزد نحات بسیار مورد توجه است

چرا که اشتباه در ضابطه ایـن امـر  ؛شود میفائده شناخت ضابطه در این مسئله مشخص ، موضع
  .طه در لفظ و معنا استسبب اشتباه در خواندن متون و به تبع مغال

 و چگونگی عمل آن در فعـل مضـارعناصبه، » أن«در این مقاله با بررسی حالات استعمال 
» أن«. ، تبیـین خواهـد شـدآورد مـیدر لفـظ آن بـه وجـود که ری یو تغی آن فعل دگرگونی اعراب

چرا که هم بصورت ظاهر و هم بصورت مضـمر عمـل  ؛است ترین ناصبه در بین نواصب خاص
لازم و اجبـاری اسـت و ایـن تـابع و گـاهی  مجـاز ،گـاهی ایـن اضـمار و اظهـارالبته  ؛کند می
  نماید.  ضروری می ناصبه» أن«ظاهر بررسی حالات مضمر ولذا ؛ اجزاء کلام استدیگر

توان گفت که به حسب بررسـی و  می، انجام شده مرتبط با این موضوع های در میان پژوهش
ناصبه به صورت مجـزا و مسـتقل » أن«ام از این مقالات در مورد استقراءِ صورت گرفته هیچ کد

ایـن بحـث را ، اعراب فعل مضارع یا نواصـب های بلکه تحت عنوان؛ اند بررسی به عمل نیاورده
عوامل نصب الفعـل المضـارع فـی صـحیح « برای نمونه با مراجعه به مقاله ؛ندا ههم مطرح کرد

 مقالـه حاضـرمقالـه بـه  ترین نزدیـک، حیـث زمـانکـه از  أمل محمودصالحهنوشته » البخاری
 .نـه عامـل نصـب آن ،اعراب فعل مضـارع اسـت، که موضوع اصلی شود میمشاهده ، باشد می

بـه فعـل مضـارع اختصـاص  ،مقالات مراجعه شده نیز موضوع تحت بررسـی هقیهمچنین، در ب
انحصـاری در دسـترس  پس شاید بتوان گفت این مقالـه اولـین مقالـه )م٢٠٠۶، عبدالله فهد.(دارد

  .ناصبه است» أن«برای 
زیرا تحت عنوان اعراب فعل که یکی از سه رکن کلمه  ؛این عنوان دارای منابع بسیار زیادی است

در میـان  .توان ردپایی از آن مشـاهده کـرد میاست مطرح شده است و با ورق زدن هر کتاب نحوی 
 ،»الحـدائق الندیـة فـی شـرح الفوائـد الصـمدیة« های کتابتوان به  می انبوه منابع برای این موضوع



 ٣٧|  ناصبه در علم نحو» أن«وجوه استعمال 

 

  اشاره کرد.» البهجة المرضیة فی شرح الالفیة«و » شرح مغنی الادیب«
ناصـبه و جـواز » أن«وجـوب اضـمار  ،ناصـبه» أن«در این مقاله به بررسی وجـوب اظهـار 
عمال ه خواهد شد، تا در نهایت، مواضـع اسـتداختپر اضمار و اظهار با تمامی شروطی که دارند

  معلوم گردد.ناصبه » أن«
دو در ایـن  تفاوت اول ایـنتمییز داده شود؛ فه از ثقیله از أن مخفّ  ناصبه» أن«است لازم  ابتدادر 

؛ یعنـی دهـد میناصبه هم بصورت مضمر و هم به صورت ظاهر عمل خود را انجام » أن«است که 
ت حرفی است و نیازمند صله کند و از موصولا میمثل باقی نواصب فعل مضارع را مخصوص آینده 

و آن مصدر رفته تاویل به مصدر  اش پس همراه با صله، ناصبه از حروف مصدریه است» أن« ؛است
فعـل  لزومـاً  مخففـه از ثقیلـه» أن«امـا  ،گیـرد میمؤول نیز بر حسب نقشی که در جمله دارد اعراب 

 ای عمل کند کـه جمله اسمیه بر یعنی برغیرفعل درآید؛بلکه ممکن است  ،دهد نمیمضارع را نصب 
ای از  بـه نظـر عـده ایندو در ایـن اسـت کـهتفاوت دیگر  .جمله اسمیه باشد شر و خبرمقدّ  شاسم

مخففه از » أن«اما  ،باشد) شود که به معنای (ظن و رجحان میناصبه در کلامی واقع » أن«نحویان، 
ناصـبه » أن«ایـن اسـت کـه  عدی درفرق بو  ؛شود که معنای آن یقینی باشد می واردثقیله در کلامی 

، سـیوطی(.از ثقیله چنـین اثـری نـدارد مخففه» أن«اما  ،برد میتأویل استقبال  معمول خود را به زمان
  )٢٣۵، ص١ج، ق١٣٨٩، عباس حسن؛ ۴٢۵ص، ق۶٧٢

  ناصبه» أن«وجوب ذکر . ٢
م نافیـه ناصبه بین لا» أن«که  است ناصبه تنها در یک حالت واجب است و آن هنگامی» أن«ذکر

ظـاهر  حتمـاً  اش واجب است که برای نصب دادن مدخول در این صورت ،و لام جارّه واقع شود
معمـول  درتوانـد  نمـیناصبه دیگـر » أن« ،و در صورت مفقود بودن شرط و یا عدم اظهار ،باشد
 همانطور که گفتـه شـد سـیوطی ؛استبیان شده مختلفی  یاین شرط آرااما در  عمل کند،خود 

ناصبه را واقع شدن آن بین لام نافیـه و لام جـاره دانسـته اسـت و ایـن در » أن«وب ذکر شرط وج
ناصبه واقع شدن آن در بین لام » أن«شرط وجوب ذکر معتقد است:  عباس حسن حالی است که

همانگونـه کـه در حـالی کـه . نافیه باشد و یـا زائـده ،از اینکه آن لامنظر  صرف است؛ جاره و لام
بـرای خـود را از لام اعم از نافیه و زائده است و مایه تعجب است که سیوطی مثال  مرادگفته شد 
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، ق۶٧٢، (سـیوطی» االلهِءٍ مِـنْ فَضْـلِ  شيَْ   لئَِلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكتِابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَـلى« :لام زائده آورده است
  )٢٢٢ص، ق.ه١٣٨۴، شیرافکن؛ ۴٢۶ص

شـود کـه  مـیناصبه تنها در یک قسم خلاصه » أن«ذکر وجوب ، از آنچه گذشت معلوم شد
ناصبه به صورت ظاهری بر معمول خود عمـل کنـد و امـا آن » أن«بایست  میبعد از حصول آن 

بـا کـه در ایـن صـورت، ناصبه بـین لام جـارّه و مطلـق لام واقـع شـود » أن« این است که شرط
  .توضیحاتی که بیان شد باید به صورت ظاهر عمل کند

  ناصبه» أن«وب اضمار وج. ٣
  :شود میمورد خلاصه  ۶که در  وجوب اضمار آن است، ناصبه» أن«دومین وجه از استعمالات 

  »لم«و » ما«منفی به وسیله » کون«بعد از . ١ـ٣
اما به شـرطی کـه  ،باید محذوف شود، »لم«و یا » ما«منفی به وسیله » کون«ناصبه بعد از » أن«

  .  باشد» لام جحود«بعد از 
آیـد و از آن جهـت بـه آن  مـیخود است که برای تاکید نفی ما قبل  ای زائده» لام«، »م جحودلا«
  . یا همان نفی است» جحد«ملازم با معنای که  گویند» لام جحود«

انکـار معنی  بـه» جحـد«زیـرا  ؛شـد میبهتر این بود که به آن لام نفی گفته به اعتقاد ابن نحاس، 
و در کتاب تصریح گفته شده است که تعبیر به  .نه مطلق انکار ،شناسیم میچیزی است که آن را 

در معنای عـام بـه  آن را اما نحویون ،جحود در اینجا از باب تسمیه اسم عام به اسم خاص است
منفی به وسیله ما در این آیـه شـریفه » کون«ناصبه بعد از » أن«مثال وجوب اضمار  ؛ندا هکار برد
ُ ﴿: استمشهود  نتَْ فيِهِمْ وَمَا كَانَ ابَّ

َ
نَهُمْ وَأ نهـا هسـتی آای پیامبر تا تو در میـان « ،)۳۳(انفـال، ﴾ Ǿُِعَذِّ

   .».نها را مجازات نخواهد کردآخداوند 
دیـده  در ایـن آیـه شـریفه» لـم«منفـی بـه وسـیله » کون«ناصبه بعد از » أن«و مثال لزوم تقدیر 

ِينَ آمَنُوا عُمَّ كَفَرُوا عُ ﴿: شود می َّȆَغْفِـرَ لهَُـمْ وَلاَ إنَِّ اǾِ ُ مَّ آمَنُوا عُمَّ كَفَرُوا عُـمَّ ازْدَادُوا كُفْـرًا لـَمْ يكَُـنِ ابَّ
باز ایمان آوردنـد و بـار  ،کسانی که ایمان آوردند و سپس کافر شدند« ،)۱۳۷نسـاء، (﴾Ǿَِهْدِفَهُمْ سَبيِلاً 

نها را بـه راه نخواهد بخشید و آ خداوند هرگز آنها را، سپس کفر خود را افزودند ،دیگر کافر شدند
  » .راست هدایت نخواهد کرد



 ٣٩|  ناصبه در علم نحو» أن«وجوه استعمال 

 

. ناصـبه فعـل مضـارع نیـز مسـتقبل شـده اسـت» أن«علاوه بـر اضـمار همانگونه که پیداست، 
  )٢٢٠ص، ش. ه١٣٨۴، شیرافکن؛ ۴٢۶، صق۶٧٢، سیوطی(

  »أو«بعد از . ٢ـ٣

  :با یکی از دو شرط زیر واجب است» أو«ناصبه بعد از » أن» اضمار
  :مانند شعر، واقع شود» أو«بتواند در جای » الی«به معنای  »حتی«اگر  ●

ــیأ أستَســهِلَنَّ الصَــعبَء وأُدرِکَ المنُ
 

 فـــما انقـــادَتِ الامســـالُ إلا لصِـــابرِ  
 

» لأرضين االله أو يغفـر لـی«: توان اضافه کرد مانند میبه معنای تعلیلیه را نیز » حتی«در این شرط 
است و نه به معنـای » الی«زیرا در این مثال نه به معنای  ؛»کنم تا مرا ببخشد میهمانا خدا را راضی «
» کـی«را آورد تا شـامل » حتی«، »إلی«به همین دلیل سیوطی به جای  ؛در شرط بعدی است» إلا«

 ؛انـد ذکـر کرده» إلـی«، »حتـی«را عاطفه و به جای » أو«در برخی از کتب نحوی . تعلیلیه نیز بشود
همانطور که تنها گفـتن  ؛که این تعبیر صحیحی نیست اند در نظر گرفته» الی«به معنای را » أو«یعنی 

سـید علـی ؛ اما نظر سید علی خان متفـاوت اسـت. تعبیر صحیحی نیست» إلی«به معنای » حتی«
اسـتثنائیة اسـت و در » الا«و » الـی«به معنای » أو«خان در کتاب الحدائق الندیة ذکر کرده است که 

و ایـن در  .ناصبه لزومی ندارد» أن«وجوب اضمار  ،به معانی دیگری ذکر شده است» أو« مواردی که
  )١۴۵ص، ١ج، ق١١٢٠، (مدنی. منصوب باشد یحالی است که فعل بعد

  :مانند شعر ؛بنشیند» أو«استثنائیه بتواند در جای » إلا«اگر  ●
ــومٍ  ــاةَ ق ــزتُ قن ــتُ أذا غَمَ   و كن

 

 رتُ كعوبهـــا أو تســـتقيماـكســـ 
  

أو إلا أن , أي إلى أن تعطيني حقّـي, لألزمنّك أو تعطيني حقّي«: استثنائیة» إلا«مثال دیگری از و 
  »تعطيني حقّي

توانـد  مـیناصبه » أن« ،که فاقد این دو شرط است» أو«ناصبه بعد از » أن«در صورت آمدن 
، ٣ج، ق١٢٠۶، صــبان؛ ۴٢٧، صق۶٧٢، (ســیوطی. ظــاهر شــود و همچنــان دارای عمــل نیــز باشــد

  )١۴ص، م١٩٨٧، فوده؛ ۴٣۶ص
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  »حتی«بعد از . ٣ـ٣
یا به معنای حال است و یا به معنای مسـتقبل و هـر یـک از آنهـا یـا » حتی«فعل مضارع پس از 

  .حقیقی است و یا تاؤیلی
زیـرا در ایـن صـورت  ؛شـود میبه معنای حال باشد مرفوع » حتی«اگر فعل مضارع پس از 

 توانـد بـه نمیناصبه برای استقبال است و » أن«چرا که  ؛گرفتدر تقدیر را ناصبه » أن«توان  نمی
  )۴٢٧ص، ق۶٧٢، (سیوطی. کندب ونصم ای حال دارد را فعلی که معن

  »فاء«بعد از . ۴ـ٣
  :دارای دو شرط است» فاء«ناصبه در فعل مضارع بعد از » أن«لزوم اضمار 

  .باشد سبب ش بعد؛ یعنی ماقبل آن برای مابرای جواب باشد» فاء«اگر  ●
  .برای نفی محض یا جواب برای طلب محض باشد» فاء«اگر  ●

سـید علـی ؛ مطرح شده استاشکالاتی نیز، تبع مختلف بوده و بهدر شرط اول نحات اقوال 
: در مثـال ؛باشـد مـی سـببیت و عاطفـه ،»فاء«است که این  معتقدخان صاحب الحدائق الندیة 

را به مصدر فعل  اش ناصبه و صله» أن«وک از عاطفه است و مصدر مسب» فاء«؛»زرنی فأكرمک«
اما مرحوم رضی در کتاب شرح رضی با آوردن این مثال بر نظر سید علـی . کند میما قبل عطف 

مگـر اینکـه عطـف ، تواند عامل سببیت نیز باشـد نمیعاطفه » فاءِ «کند که  میخان اشکال وارد 
البته این مثال برای منفـی » ب زيد الذبابالّذي يطير فيغض«: مانند ؛جمله به جمله را محقق سازد

چـرا کـه بعـد از ؛ که نشان دهنده سـببیت نیسـت ای هعاطف» فاء«یعنی مثالی است برای  ؛است
زرنـی «بـه تقـدیر ؛حـذف شـده اسـتبه صورت وجـوبی که خبرش  وجود داردمبتدائی » فاء«

  )١۶٧، ص١ج، ق١١٢٠، (مدنی». فإكرامک ثابت
 تحضـیض ،»طلـب بـا نرمـی«عـرض  هی، دعـا، اسـتفهام،، نامر ،منظور از طلب خالص

  .باشد می» میز برای امر ممتنعآ درخواست محبت«ی تمنّ و » طلب با شدت«
ِيـنَ كَفَـرُوا لهَُـ﴿: مثال نفی خالص َّȆَـواƇَْـفُ قَـنْهُمْ مِـنْ  مْ نـَارُ جَهَـنَّمَ لاَ فُق عَلـَيْهِمْ فَيَمُوتـُوا وَلاَ يُخفََّ

هرگـز فرمـان مرگشـان صـادر ؛ تش دوزخ برای آنهاسـتکسانی که کافر شدند آ« ؛)۳۶(فاطر، ﴾عَذَابهَِا
  .»شود میشود تا بمیرند و نه چیزی از عذابشان تخفیف داده  نمی
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به  ،واقع شده است ﴾لاَ فُقƇَْ ﴿است که در جواب نفی خالص  ﴿فَيَمُوتوُا﴾ »فاءِ «در  شاهد مثال
  .یر استناصبه بعد از آن لزوما در تقد» أن«همین دلیل 

  :و مثال امر
  يــا نــاق ســيری عنقــا فســيحا

 

ــــتريحا  ــــليمان فنس ــــی س   ال

  

  .»ن استراحت کنبه سوی سلیمان سیر کن و بعد از آ گشاده های ای شتر سریع و با قدم«
از  ،واقع شـده اسـت» سیری«در آن جواب امر » فاء«است که » فنستریحا«شاهد مثال در «

  .»در تقدیر استناصبه بعد از آن لزوما » أن«این رو 
؛ )٨١(طه، ﴾كُلوُا منِْ طَيِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ وَلاَ يَطْغَواْ فيِهِ فَيَحِلَّ عَليَْكُمْ غَضَبِي ﴿: آیه شریفه ،و مثال نهی

که غضب من برای شما وارد  ،غیان نکنیدو در آن طبخورید که به شما دادیم  ای هپاکیز های از روزی«
   .»شود می

» أن«بـه همـین دلیـل  ،واقع شده است ﴾لاَ يَطْغَواْ﴿جواب نهی  در» فیحل« »فاء«در مثال فوق، 
  )١۴٧ص، ۴ج، ق١٣٣۶، (منفرد.ناصبه پس از آن لزوما در تقدیر است

  معیّت» واو«بعد از . ۵ـ٣

بـه عبـارتی  ، باید در تقدیر گرفتـه شـده یـابه معنای معیت قرار بگیرد» اوو«ناصبه بعد از » أن«اگر 
معیت نیز دارای شـروطی اسـت کـه اگـر » واو«ناصبه بعد از » أن«اما این واقع شدن  ،مضمر شود

  .را بر روی معمولش انجام دهد تواند به صورت ظاهر عمل خود میناصبه » أن«رعایت نشوند 
مضمون ما قبـل و » واو«این ، قرار داد» مع«به جای آن  توان میواوی است که  معیت» واو«

ولی  ،گویند میصرف » واو«، »واو«کوفیون به این . کند میواحد جمع  در یک زمانرا ما بعدش 
تقسیم بنـدی در » واو«، که بنابر این قول، که این همان واو عاطفه است اند جمهور نحویون گفته

نیازی ناصبه » أن«دیگر به اضمار  ،ناصبه بعد از آن» أن«نیست و در صورت واقع شدن  داخلما 
  )۴١٨ص، ق ۶٧٢ ،سیوطی(. نخواهیم داشت

  بعد از معطوف فعل و جزاء شرط. ۶ـ٣
 یـا» واو«وسـیله  هبهنگامی که فعلی را ؛ استناصبه لازم » أن«اضمار  ،شرطیکی از حالات در 
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بـرای فعـل معطـوف حـالات اعرابـی  ،عطـف کنـیم به فعل شرط و یا جزای شرطعاطفه » فاء«
ناصـبه بـه » أن«ه تقـدیر گـرفتن نصب فعل معطوف به همـرا، از جمله ؛متعددی ذکر شده است

، عبـاس حسـن؛ ۴٢٨، صق ۶٧٢، (سـیوطی.که یکی از اقوال نادر در مسـأله اسـت صورت وجوبی
  )٢۴٧، ص١ج، ق ١٣٨٩

  جواز اظهار و اضمار. ۴
  .ناصبه موضع جواز اظهار و جواز اضمار آن است» أن«آخرین وجه استعمال 

مضمر عمل کنـد و  صورت بهر و هم ظاه صورت بهتواند هم  میناصبه » أن«در این قسمت 
پس هرگاه که مـتکلم و یـا کاتـب بخواهـد از ؛ اظهار و اضمارش در اختیار متکلم و کاتب است

ناصبه هم به صورت مضمر و هم به صورت ظـاهر اسـتفاده کنـد بایـد ضـوابط زیـر را بـه » أن«
  ؛درستی رعایت کند

  بعد از لام جرّ . ١ـ۴
ذکـر  قرار گیرد» لا«ناصبه بین لام جرّ و » أن«اگر که  آمده استناصبه » أن«وجوب اظهار  در شروط

 آن را همراهـی نکنـد، » لا«بعد از لام جرّ واقع شود، امـا ناصبه تنها » أن«لکن اگر  ،آن واجب است
بـا هـوای «؛»اعِصِ الهَوی لتِظَفَرَ أو لأِن تَظفَرَ «: مثال؛ خواهد بود ر کردن و در تقدیر گرفتن آن مجازذک

گرفته شده یـا درکـلام در تقدیر » أن«جایز است که  :مثالدر این  .»مخالفت کن تا پیروز شوینفس 
  )١۶۶ص، ۴ج، ق ١٣٣۶، (منفرد. زیرا بعد از لام جرّ واقع شده است و لا همراه آن نیست ذکر شود؛

  بعد از عطف به اسم خاص. ٢ـ۴

عطـف ) اهت فعل (اسـم صـریحص از شبلبر اسم خا» ثمّ «یا » أو«یا » واو«اگر فعل مضارع با 
ُ إلاَِّ  وَ مـا كانَ لبِشََرِـ﴿: ماننـد ؛شـود میناصبه در تقدیر منصوب » أن«به وسیله ، شود نْ يكَُلِّمَـهُ ابَّ

َ
أ

وْ يرُسِْلَ رسَُولا
َ
وْ منِْ وَراءِ حِجابٍ أ

َ
کـه » وحیـا«است که او بـر » أو یرسل«شاهد در ؛ )۵١شورا، (﴾وحَْياً أ

» أن«عطف شده است به همین دلیل به وسیله ، باشد میشباهت به فعل  مصدر و اسم خالص از
اما اگر فعل مضارع بر اسم غیـر خـالص از شـباهت بـه فعـل  ،شود میناصبه در تقدیر منصوب 

  ».الطائر فيغضب زيد الذباب«: مانند؛ گردد نمیمنصوب  ،عطف شود
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 خـلاف قیـاس نحـوی مواردی کـه گذشـت بـرناصبه و نصب فعل مضارع در غیر » أن«حذف  
  )١۶۶ص، ۴ج، ق١٣٣۶، (منفرد .است

  جمع بندی. ۵
فعل مضارع  عامل برای منصوب نمودن ترین و مهم ترین خاص ناصبه »أن« بیان شد که در این مقاله

. همچنین، معلوم گردید کـه شود میچرا که به دو صورت ظاهر و مضمر بر معمول خود وارد  ؛است
ناصبه » أن«وجوب اضمار ، ناصبه» أن«وجوب ذکر  :از اند عبارتبه ت استعمال أن ناصوجوه و حالا

که هر کدام از آنها ضوابط و مقرراتی داشـت کـه بایـد رعایـت  ،و در نهایت جواز اضمار و اظهار آن
نیز اشاره گردید. آن نمودن  منصوب و  بر معمول خود . درخلال مباحث به شرایط عمل أن ناصبه شود

    های نحات نیز بیان و نظر مشهور آنها عرضه گردید. دیدگاهتفاوت در این مسیر، 
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